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  قوانین مغولی حکومت ایلخانان در ایران اسلامی 
 

  پروین رستمی

 

 :چکیده
ود و کسی حق دخل و مهمترین منبع قانونگذاری در ایران تا قبل از هجوم مغولان قرآن ب

اگر چه کم کم با . با ورود مغولان، یاسا و قوانین بدوی آن نیز وارد شد. تصرف در آن را نداشت

رفت اما قدرت حاکم مغولان باعث شد تا قوانینی که  اسلام آوردن ایلخانان دیگر به کار نمی

رج و مرج و آشوبی را اسلامی آمیخته شود و ه –مغولان وضع کرده بودند با دیگر قوانین ایرانی

تر شدن قوانین  و به عرفی. های قضایی، اقتصادی و اجتماعی در پی داشته باشد در زمینه

 .ثر باشدمؤخصوصا در محاکم 

نخست، قوانین مغولی و : پرسش هایی که در این پژوهش با آنها مواجه می شویم این است که

یا اقداماتی برای رفع این قوانین در عرصه یاسا تا چه میزان وارد قوانین اسلامی شدند؟ دوم، آ

های اجتماعی و قضایی و اقتصادی در دوره ی ایلخانان مغول انجام شده بود؟ فرضیاتی برای 

این پرسش ها مطرح می شود که؛ قوانین مغولی و یاسا در مواردی از قوانین حکومتی، اجتماعی 

. به جای قوانین اسلامی به کار می رفت و اقتصادی با توجه به حمایت نخستین ایلخانان از یاسا

در دوره ی غازان خان با توجه به نیاز مبرم جامعه در رفع قوانین یاسا اصلاحات و اقداماتی 

 . صورت می گیرد

با توجه به اینکه سلسله هایی که پس از ایلخانان به حکومت رسیدند مانند تیموریان، جلایریان، 

لزوم . نان قوانین یاسا تا حدودی معتبر بود و به کار می بردندقراقویونلوها و آق قویونلوها همچ

شناخت این قوانین و زمینه هایی که کاربرد داشته اند و بسترهایی که باعث رواج آنها می شد، 

یاسا و آداب ورسوم مغولان حتی تا زندگی روزمره مردم ایران وارد شده بود و . وجود دارد

ت قوانین اقتصادی و قضایی اسلامی را با توجه به وجود قدرت احتمالا این نفوذ بود که توانس

 .حاکم تحت تاثیر خود قرار دهد

 مغول، قانون، اسلام، ایران اسلامی: واژگان کلیدی

                                                             
 س گروه تاریخ دانشگاه پیام نورمدر.  
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 مقدمه

م این دوره را با دوران پیشین آن 1   / ق0 0حمله و هجوم مغولان به ایران در 

سلام بود و احکام شریعت بر آن جاری تا این زمان ایران بخشی از جهان ا. متفاوت کرد

اما پس از . و کسی حتی خلیفه و سلطان نیز حق وضع قوانین جدید را نداشتند. بود

ۀ حملة مغول، نظام شرع و فقه اسلام از رونق افتاد و اگر چه مغولان میان ائمه، فقها، قضا

ن نیز در این هجوم کشتند اما بسیاری از آنا و مردم عادی تفاوت قائل شده و آنها را نمی

در آن آشوبی که رخ داد . از بین رفتند و مساجد و مدارس و دارالقضاها از بین رفتند

محاکم شرع تعطیل شد و تا استقرار مجدد آن مدتی طول کشید و مردم مجبور بودند 

برای حل قضایای خود به مغولان و قوانین آنها مراجعه کنند و مغولان نیز خود به وضع 

دید پرداختند و از اینکه آن قوانین بر خلاف احکام شریعت باشد توجهی قوانین ج

نداشتند و نه تنها در امور قضایی بلکه در سایر موارد سیاسی، مالی، دیوانی نیز قوانین 

آنها به کار رفت، اما باز هم دیوانسالاران ایرانی همانطور که در هنگام ورود مسلمانان به 

با نظام دیوانی، امور دیوانی را بدست گرفتند در این دوره نیز ایران و عدم آشنایی آنان 

اما تاثیری که مغولان . جاری شد  همینطور شد و کم کم قوانین ایرانی و اسلامی

که در این دوران از ستم و  بخصوص در نظام قضایی داشتند ورود عرفیات بود و مردمی 

نبال راه گریزی نیز از احکام شرع جور و مالیات بالای آنان سر خورده شده بودند به د

بودند و محاکمی در راستای محاکم شرع ایجاد شد و نوعی قضاوت دوگانه صورت 

 .که در ششصد سال پیش آن وجود نداشت. گرفت می

در این پژوهش سعی شده است در کنار اینکه قوانین مغولی وارد ایران شد مورد بحث و 

ی این دوره ایران و وضع دادرسی و فسادی که به بررسی قرار گیرد، زمینه و اوضاع قضای

ی هجوم مغولان گریبان مردم ایران را گرفته بود مورد بررسی قرار گیرد که بر  واسطه

مختصر فرمان اصلاحاتی را که غازان خان برای مواجه شدن با این به صورت اساس آن 

 .کند، ذکر شود قوانین صادر می

 اوضاع قضایی در روزگار مغول

در ابتدا قرآن . اجماع، قیاس بود بع قانونگذاری در اسلام تا روزگار مغول قرآن، سنت،منا
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در جهان مسائل جدیدی با گذشت زمان  و  سنت و بعد با توسعه کشورهای اسلامی و

 اسلام بوجود آمد که در کتاب و سنت پیشینه نداشت و از اجماع نیز برخوردار نبود

« ای از وقایع است ان اسلام در هر عصر بر حکم واقعهاجماع عبارت از اتفاق حقوقدان»

خرد و منطق و  اما فقیهان برای حل بعضی مسائل ناگزیر (1 : 34  عیسی ولایی، )

هرگاه که در مورد موضوع مشابه حکم » قاعدۀ اصولی این بود که را به کار بردندرای 

کم شرعی مجهول یکی معلوم و حکم دیگری مجهول باشد، و با مقایسه کردن آنها ح

با حملة مغول چندین قرن  (13 همان، ) «.مشخص گردد، به آن قیاس می گویند

فقهای سنی در قرن هفتم برای نجات . متمادی بازار عقل و استدلال رو به کسادی نهاد

 .دین از انحراف، باب اجتهاد را مسدود ساختند

ی را در دست داشت تا قبل از حملة مغول خلیفه مناصب شرع: گوید ابن خلدون می

جهاد و محتسبی  ای وظیفة امام جماعت در مقر خلافت، فتوی، قضا و داوری،راج چون

( 6 4،  ج،  5  ابن خلدون، ) .یا خلافت مندرج بود که در زیر عنوان امامت بزرگ و

 اما با هجوم مغول در همة این موارد دیگر کسی در راس این مناصب نبود و آشفتگی و

یرانی، ناشی از حملة مغول پیش آمد مغولان خود شمنی مذهب بودند ولی و نابسامانی و

دینی خاص نداشتند و بطوریکه در جهانگشای جوینی  عدم تعصبی در اجرای آیین و

آمده است هنگامی که حرم جلال الدین خوارزمشاه بدست مغولان افتاد از جمله 

آن قارا به خدمت  او و. داشتهم ترکان نام  جلال الدین بود که او دختری دو ساله از

را در اردو تربیت کنند تا هنگامی که هلاکو را به ایران  که او آن دستور دادقا و فرستادند

چون صاحب موصل با . را به کسی بدهند که لایق او باشد سفارش کرد اوو فرستادند 

ش ملک توجه به سوابق خدمتش مورد توجه بود، هلاکو ترکان را با انواع جهاز به پسر

صالح داد و اورا براساس شریعت اسلام عقد ازدواج کرد اما بر اساس آیین مغولان وسایل 

 (43  : 0   جوینی، ) .را فراهم کرد زیة اویجه

اهل مذهبی که مغولان نسبت به سایر ادیان داشتند دیگر توجهی به حفظ و ساما ت

وی دغولان که به زندگی بهای اسلامی نشد و یاسایی که تنها برای همان م  سنت رعایت

تمدنی  عادت داشتند مناسب بود نه برای کشوری همانند ایران با کوچ نشینی خود و

تا  باعث شد آمد غنی که یاسا با هیچ کدام از قوانین و آداب و رسومشان سازگار در نمی
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لی بسیار عظیم در همة امور مالی و اداری و کشوری به ویژه قضا و داوری که موضوع خل

در دورۀ ایلخانان، مغولان همان رسم و رسومات خود را به کار . روی دهد است حث ماب

چون ( ابوسعید)فرستادۀ سلطان »: همانطور که در سفرنامة ابن بطوطه آمدهو بردند  می

رسیدند دستارچة خود را  می( در شیراز)به محضر شیخ قاضی امام مجدالدین اسماعیل 

گرفتند  در حالی که گوش خود را به دست می داشتند و می نامیدند از سر بر که کلاه می

امرای مغول در پیش سلطان هم همین مراسم را معمول . نشستند در برابر شیخ می

های پهناوری   مغولان پس از فتح سرزمین( 1  ،  ، ج41  ابن بطوطه، )« .داشتند می

ادارۀ آن ممالک  که از سواحل چین تا قلب روسیه و حدود شام گسترده شده بود در

 و فنون و آداب و رسوم و آیین دفتر و دیوان و حساب و استیفا و حکومت و ناتوان بودند

امان رعایای ممالک مغلوب زدند و از میان ددانستند ناچار دست توسل به  قضا را نمی

خبرت و کسانی را که در این مسایل سابقه داشتند و برای این  ایشان اهل بصیرت و

زمام غالب امور اداری و  یم و تربیت یافته بودند به خدمت خود گرفتند وکارها تعل

دیوانی را به ایشان سپردند چنانکه در سراسر دورۀ زمامداری مغول در چین و ایران و 

ماوراءالنهر و خوارزم حتی در چین و روسیه وزارت و کتابت خانان تاتار و ایلخانان مغول 

در این میان همیشه  اویغوری بوده است و( منشیان)شیان با وزراء و دبیران ایرانی و بخ

 (00:  4  ، عباس اقبال) .اند اکثریت را ایرانیان داشته

 قوانین مغولی در ایران اسلامی

ا هجوم مغول و استقرار حکومت و پادگانهای مغولی در شهرهای فتح شده مردم تحت ب

که   و هنگامی .ن قرار گرفتتابعیت آنان و قوانینشان درآمدند یاسا در برابر قرآ

دادند در ذبح حیوانات سر  خواستند مسلمانان را تحت فشار قرار دهند دستور می می

یدن شکم، آنها را ررسوم تاتار به جای آن با د بریدن متروک شود و براساس قوانین و

تشو و طهارت با آب هم مشکلاتی بر ساز جهت ش (4   :56  مارکوپولو، ) .بکشند

شمردند و آلوده کردن آن را گناه  زیرا که مغولان آب را مقدس می یش آمدایشان پ

و در خدمت  کردند بایست سجده می مسلمانان در برابر مغولهای ملحد می. دانستند می

آنان غالب بودند و . ای نبود دانستند، ولی چاره آنان بودند این را نوعی بت پرستی می
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 کلاه مغولی بر سر بگذارند و کلاه معمول و عمامه،حکم شده بود به جای  اینان مغلوب و

در فشار  نتیجه آنکه از همان ابتدا مسلمانان که خود را. مسلمانان از این کار عار داشتند

آن شدند تا در برابر  دیدند در صدد یافتن کلاه شرعی برآمدند و بر تنگنای سختی می و

 (1   ،  ج، 36  ین بیانی، شیر) .نامشروع بجویندامور راهی برای مشروع کردن 

ترس  امور عالم، رسوم مغولی از قبیل اعتقاد به ارواح شریر و تاثیر آنها در بعضی آداب و

برق و اذکار و ادعیه  و رعد بودن بخرافاتی دربارۀ پیشگویان و معتقد از جادوی جادوان و

ظام مملکت آدابی که در مجالس یا در نو برای تصرف در امور طبیعت و همچنین رسوم 

 حتی طرز داشتند همگی بتدریج از آنان که قوم غالب بودند به قوم مغلوب منتقل شد، و

گاه شماری که مبنی بر تصور دوری در سنین و تسمیة آنها به اسامی حیوانات بود در 

 ( 1:  3  ، ذبیح الله صفا) .ایران متداول شد

وت داشت عرف و عادت قوم مسلط ایرانیان تفا از هر لحاظ با ورود قومی که طبیعتا با

در وضع محاکم هم تغییراتی بوجود آمد در  نیز تا حدودی به اجبار آنها رواج گرفت و

پرداخت محاکمی ایجاد شد  کنار محاکمی که براساس شریعت به حل و فصل دعاوی می

 ن وبه نام یارغو که کاملا مغایر با دین اسلام بود که اگرچه برای مغولان بود اما بزرگا

 .شدند می همسلمان نیز در آنجا محاکم امراء

در حکومت هر  یاسا در تقابل با هم بودند و در حکومت ایلخانان در ایران قوانین اسلام و

توان  نمی( ه016- 00)در دورۀ هلاکو و آباقا . ای متفاوت بوده است ایلخانی وضع به گونه

و آیا بودائیان، و خاصه روحانیون بودائی اند  که آیا آنها حقیقتا پیرو دین بودا بوده: گفت

بستند و این  رسوم بودائیان را به کار می دانستند یا آنکه تنها آداب و آنان را بودائی می

آنها با روحانیون . کردند رایج می -(قوبیلای) مثلا برای جلب توجه قاآن -دین را به عللی 

 عبادتگاههای بودائی ساختند و بودائی به خصوص لاماهای تبتی بسیار محشور بودند، و

معابد بودائی ظاهرا در سراسر ایران پراکنده بوده است، چه . ثروت فراوان در آن جا دادند

، اشپو لر) .یران شده استوق تعدادی از این معابد .ه  015شود که در سال  گفته می

شریعت در این دوره  ایلخانی مسلمان شد و (ه  01-016)احمد تگودار  (13 :  41  

سلطان احمد تگودار بنا به توصیة صاحب دیوان شمس . بیشتر مورد استفاده بود  اسلامی

یکی پس از دیگری صادر   اسلامی –الدین جوینی فرمانهایی در جهت موازین ایرانی 
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« فرمان»، «یرلیغ»طی یک فرمان از آن پس  - : قرار زیر استه کرد که مهمترین آنها ب

به منظور  -  با فرمان دیگر شرب خمر ممنوع شد؛ - ؛ «رسول» ،«ایلچی»خوانده شد و 

الله الحرام وجهی مقرر  تجهیز قوافل حج، حکمهای نافد صادر شد و برای کعبه و بیت

گردید تا هر سال عطاملک جوینی هنگام حج از طریق بغداد به مکه بفرستند و خرج 

ن گسترش میداد که همواره در ضمن این فرمان نفوذ ایران را در عربستا. حجاج گردد

فرمانهایی به نقاط  -4 .بت انگیز میان دول اسلامی بوداحساس و رق ای دقیق و مسئله

به منظور  -5. ها و صوامع تبدیل به مساجد شوند  مختلف مملکت فرستاده شد تا بتخانه

بازسازی سازمانهای دینی و امور اوقاف، مامورین عالی رتبه به همة شهرها فرستاده 

فرمان داده شد تا به خصوص در بغداد،  -0. مشایخ دلجویی کنندو دند تا از روحانیان ش

ها بلند گردد و مساجد   تظاهر به شعایر دینی سعی وافر شود و صدای اذان از همة مناره

فرمان مبنی بر مرعی داشتن احترام قضات و  -3جدیدی در این شهر ساخته گردد 

مه به منظور تشخیص این گروه از مسلمانان و اخذ اجباری کردن لباس مخصوص اهل ذ

طی فرمانی دیگری مستمری اطبا و منجمان یهودی و  -1جزیه از آنان صادر گردید 

، شیرین بیا نی) .عیسوی که پیش از آن برقرار شده بود، قطع گردید و از دفاتر حذف شد

 (  4،  ج، 36  

یاسای چنگیزی و آداب مغولی به جای ، بار دیگر (ه 016-  01)با روی کار آمدن ارغون 

 سعدالدوله وزیر یهودی ارغون دستور داد که احکام و اما. حکمفرما شداسلامی  شریعت

و میر  4  ،  3   ،وصاف) .فصل کنند قضایا و مرافعات را بر طبق احکام شرع حل و

 ( 3 1 ،5، ج1  ، خواند

بهتر از دورۀ ارغون بود   لامیوضیعت شریعت و قوانین اس( ه 014-016)در دورۀ گیخاتو 

گذرانید  ها کلمة شهادتین نقر شده بود و گاهی اوقاتش را با شیوخ می  در پشت سکه

 اما بایدو. سنتهای مغولی را علت برکناری گیخاتو نام بردند و «یاسا»چنانکه عدم رعایت 

کرد تا روی  های جدیدی صادر  به احیای یاسا پرداخت و فرامین را لغو و یرلیغ  ( ه014)

بر اساس یاسا وقوانین ومقررات و  ت دوگانهوقضا (ه  36- 014) نکار آمدن غازا

اسلامی بود اما با اسلام آوردن غازان احکام و دستورات شرعی جای یاسا را گرفت و 

هایی از آن باقی   هم نمونه اگرچه باز .بود  صادر کرد که براساس شریعت اسلامی یفرامین
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 (01 ،  ج ، 30  ، ای هشبانکار). ماند

 در فرمانی، تمام فرمانها و را تاکید کرد و  اجرای قوانین اسلامی( ه 3 3-  36)الجایتو 

. الاجرا دانست احکامی را که برادرش، غازان صادر کرده بود بدون هیچ تحریفی لازم

 (36 ،  ، ج30   ، ای شبانکاره) .دنمو اجراخود نیز قوانینی  و( 5 ص  ، 3   ،وصاف)

 ؛ 4 ،  3   ،وصاف). نیز قوانین پدرش الجایتو را به کار برد( ه 0 3- 3 3)ابوسعید 

چنگیزی را  ، رسم و آیین مغولی و ( ه 0 3 ) اما ارپاخان (   0: 04  ، حمدالله مستوفی

 (14   ،  ج ،30   ،ای شبانکاره) .معمول داشت

که عادت به کوچ داشتند، ، برای مغولانی (یکجانشینی)روستاها  زندگی در شهرها و

منکوقاآن »: همانطور که زریاب خویی در مقاله اش آورده. سازگار و قابل تحمل نبود

یوسون و یاسای » به سوی ایران فرستاد به او توصیه کرد که که هلاکو را  هنگامی

و رعایا را از تکلیفات ناموجه آسوده ...در کلیات و جزئیات امور رعایت کن  چنگیزخان را

ن و مملکت یاغیان را به قدرت خدای بزرگ بگشای تا یایلاغ و قیشلاغ شما بسیار ک

باید رعایت کند و مملکت یاغیان را بگشاید  را« یاسای چنگیز»از این توصیه که  «.گردد

شود که نظرمغول در آغاز نظام  استنباط می« ییلاق و قشلاقشان زیاده گردد» تا

 .اند تمدن توجهی نداشته به مفهوم شهرنشینی و و چادرنشینی و حکومت ایلی بوده است

 (44 :00  ، عباس زریاب خویی)

در عصر عباسیان  .در زمان ایلخانان، مردم مسلمان ایران از انجام مراسم حج ماندند

. ه بودثری در دست دستگاه خلافت مبدل شدؤم برگزاری حج به ابزار سیاسی بسیار

ماوراءالنهر به بغداد عزیمت  ز نواحی خراسان ومعمولا کاروان حجاج ایرانی بخصوص ا

الحاج خلیفه هدایت  از آنجا امیر. شد می پس از دیدار با خلیفه بسوی مکه عازم کرد و می

گرفت محملی خالی برشتری بسته، به عنوان محمل خلیفه در  برعهده می کاروانیان را

رفتند و  دیدار خلیفه میمعمولا حجاج به  دادند در بازگشت نیز جلوی کاروان حرکت می

فت به این ترتیب فرصت و وسیله بسیار مناسبی برای ابلاغ نظرات سیاسی دستگاه خلا

سفر مسلمانان  (46ص ، 4،  خیر اندیش) .آمد به بخش وسیعی در جهان اسلام فراهم می

حجاز در تصرف مملوکان مصر قرار داشت هر ساله  قلمرو ایلخانان به مکه ممنوع بود و

کرد  حجاج از مصر در حالی که محمل خلیفه را در مقابل داشت به مکه عزیمت می قافله
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به این ترتیب معضل سیاسی حج برای مغولان همچنان وجود داشت تا آنکه سرانجام در 

آخرین ایلخان مغول، با صلح ( م0    -0   / ق.ه0 3 -0 3)عصر ابوسعید بهادرخان 

اعزام  سرانجام در عصر ابوسعید، با و.ادبه این معضل خاتمه د( ممالیک)مصر  با

،  ابن بطوطه) .در مکه نیز نام او در خطبه آورده شد های حج موافقت کرد و  کاروان

 ( 0 :  ج، 41  

فقه برده کردن فرد مسلمان را . برده کردن مسلمانان بود ،از دیگر قوانینی که نقض شد

حد اسلامی وجود داشته، این قاعدۀ و تا وقتی که خلافت، یعنی دولت وا. داند مین جایز

معمول بوده ولی پس از انقراض خلافت و به ویژه هجوم  به دقت مجری و  عمومی

فاتحان و مهاجمان ترک و مغول اندک اندک این قانون پایمال شد در قرن ششم هجری 

که شکی در مسلمانیشان نبود پس از شکستن قوای سلطان سنجر ( غوزیه)غزان بلخ 

و نیشابور و  سو غارت خراسان، عدۀ کثیری از ساکنان مسلمان طو( ه541)سلجوقی 

در دورۀ ایلخانان مغول نیز بعد از اینکه . دیگر شهرهای آن سامان را به بردگی بردند

ه مسخر ساختند و شمار بسیاری از مردم آنجا را به  363اسلام آوردند گیلان را در سال 

مکرر در جنگهای این دوره مسلمانان را و  ( 6 :   5  ،  پطروشفسکی) .بندگی بردند

کردند مرتد  اگر مردم بر ضد حکومت قیام می. بردند به بردگی از شهری به شهر دیگر می

 .شد می ها برچسب مزدکی، رافضی و قرمطی زده  شدند و اغلب بر این قیام خوانده می

 (541،  ج ،36  ،  شیرین بیانی)

اقتصاد کشورهای مغلوب پدید آورد مانند سقوط  رهای ژرفی د  هجوم مغول دگرگونی

بالملازمه مالیات دهندگان و  اقتصاد کشورها و تقلیل فاحش عدۀ نفوس و  عمومی

کارگران کشاورزی و تقلیل سطح مزروع که در بعضی نقاط به یک عشر سطح پیشین 

ی بعد پیشتر زمین مشروب برای جمعیت کثیر روستاها کافی نبوده ول. رسیده بوده است

از حملة مغول، برعکس، اراضی غیر مزروع و بایر فراوان و بازوان کارگری اندک بوده و 

کشی فئودالی و خودکامگی و بی   ضمنا سیاست مالیاتی فاتحان و افزایش فاحش بهره

ها و به ویژه بزرگان لشکری چادرنشین موجب فرار دسته  ها و تجاوزات فئودال  رحمی

وده و بدین سبب دولت و طبقة فئودال و به خصوص گروه جمعی روستاییان گشته ب

 هبزرگان لشکری صحرانشین در منع نقل مکان ذینفع بوده میل داشتند فراریان را ب
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این وضع محرک سیاست خوانین مغول در . به نقاط مسکونی پیشینشان بازگردانند رجباا

ه اقدامات جدیدی به اینان در این زمین. ساختن روستاییان به زمین بوده دمورد مقی

و فقط مقررات یاسای چنگیزی را در مورد منع . عمل نیاورده و ابداعی نکردند

صحرانشینان از ترک صده و هزاره و خان خویش به مردم زراعت پیشه و اسکان یافته و 

ولی این عمل یعنی بسط مقررات یاسا به . غیر صحرانشین بسط داده مجری ساختند

بلکه تغییراتی که . یران و ممالک مجاور به سادگی صورت نگرفترعایای اسکان یافته ا

و همچنین منافع مالیاتی دولت و سران عالی فئودال . در اقتصاد فئودالی پدید آمده بود

 (11 و11 ، ص  ج:  44   ،پطروشفسکی)  .موجب آن گشته بوده

. سیب رساندندمغولان با مالیاتهای سنگینی که تحمیل کردند به اوضاع اقتصادی زمین آ

توانستند برای  کرد می با قوانینی که یاسا برای آنها فراهم می  در کنار مالیاتهای اسلامی

 Britanica; Vol) . افزایش بهره برداری، ابداعاتی را در مالیات به وجود آورند

21.2B, Iran (Reasons For Mongol Vengeanc)) 
، تردد تجار و کاروانیان کاهش یافته بود ها ناامنی تا قبل از دورۀ غازان بر اثر نابسامانیها و

خواستند  رفتند مایحتاج خود را از آنان می و علاوه بر آن ایلچیان دولتی در هر جا که می

مردم فشار آورده بودند و علاوه بر اینها قبچور و مالیات فراوان باعث تخلیه شهرها همة و 

یکه در قزوین نمار جماعت حاصل و روستاها و جلای وطن مردم شده بود به طور

 ( 06 : 04   ،حمدالله مستوفی) .شده است نمی

یرلیغی . ه برای اصلاحات در امور مملکت صادر کرد 36هایی که غازان در سال  از یرلیغ

غازان در این یرلیغ فقط . کرد بود که تابعیت روستائیان و تقید آنها را بزمین ثابت می

های  رعایای دیه»کرد  در منع حق نقل مکان آنها تایید میمقررات و یاسای چنگیزی را 

 از مدت سی سال باز متفرق گشته، و بشماره و آبادان و خراب که بدیشان داده شده و

قانون دیگر ولایات در نیامده، پیش هر کس که باشد باز گردانند و اگر رعیت دیگر 

ند و البته به هیچ وجه دیگر ولایات نیز پیش ایشان باشد، نیز آن جماعت را باز گردان

به ابرانی تعلق  به علت آنکه رعایای دیگر ولایت دوراند، ولایات و مواضع خود راه ندهند و

 های خود راه ندهند به دیه حمایت نکنند و نسازند و به هیچ وجه ایشان راجع نگردانند و

های  ر بدیهوبه ایشان داده شده است، از دیه مجا های که و مردم چریک رعایای دیه
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البته  «.دیگر نبرند و نگویند که هر دو مزرعه و دیه اقطاع ماست و ایشان رعیت مااند

و »شود  خواهد ثابت کند که حقوق رعایا به عنوان انسان آزاد نیز رعایت می غازان می

،  1    ، رشیدالدین)« اند، اسیر مااند نگویند که رعایای این موضع به اقطاع به ما داده

 ( 63 ،  ج

به مجازات ایشان  راری نرفته وفسخنی از سیاست اعدام علیه روستائیان  در این یرلیغ،

ای نشده و ظاهرا تنبیه روستائیان به میل و ارادۀ مالکان دهات محول شده  نیز اشاره

در منابع بعدی نیز . فقط گفته شده که فراریان باید به نزد مالکان عودت داده شوند. بوده

ای دیده  کلمه ،فرار روستایی تابع از سیاست اعدام به خاطر -در هیچ جا  وبه هیچ وجه 

 .فقط صحبت از باز گرداندن وی به محل پیشین در میان است شود و نمی

 ( 1 ،  ، ج44  پطروشفسکی، )

الدین محمد که به فرمان  امیر غیاث»همچنین رشیدالدین در مکتوبی که به فرزندش 

که رو « داروغگان و حکام و بیتکچیان»ار خراسان به علت ظلم الجایتو برای نظارت بر ک

خواستار این است که مردم را که فرار کرده بودند . به خرابی رفته بود، فرستاده شد

و مکتوبی دیگر به فرزندش  (   : 51  رشید الدین، ) .دوباره به سرزمینشان باز گرداند

بم و کرمان بر اثر ظلم ماموران  امیر محمود حاکم کرمان به جهت فرار روستائیان

مالیاتی و لشکریان، نوشته است تا آنها را به محل اقامت پیشینیان باز گرداند و امتیازی 

 (1 و1 همان، ص ) .چون معافیت پرداخت مالیات تا سه سال برای آنها قائل شد

بسیار  و همچنین اظهار ایلی و بندگی بر خلاف شریعت اسلام بود و در منابع این دوره 

،  ، ج30  و شبانکاره ای،  54: 14  کاشانی، ) .در مورد این گونه تابعیت آمده است

 (1  و 1  ص 

خواست بین  بایستی تلاشی دانست که میرا فرامین غازان بعد از گرویدنش به اسلام 

سازگاری و تطابق ایجاد کند حق مهاجرت دهقانان   یاسای چنگیز خان و فقه اسلامی

قابل تاکید است که . ولی از نظر قانونی آنها در کارهایشان آزاد بودند شد انکار می

دادند و  زمینداران نبایستی دهقانان را از دهی به دهی دیگر به طور دلبخواهی کوچ می

کردند دهقانان به زمیندار وابسته نبودند بلکه به ولایت  یا آنها را برده و غلام صدا می

گرایش ایجاد نوعی سازگاری بین . ولایت تعلق داشتند قانونی، به فهرست مالیاتی آن
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البته . داد یاسای مغولی و فقه اسلامی، ویژگی کل سیاست داخلی غازان را تشکیل می

ای به شمار  قصة فریب دهنده آزادی رسمی دهقانان در موضع واقعی بدون حقوق آنها،

 ( 5: 01  پطروشفسکی، ) .رفت می

 -دست کم به گونه صوری  - باسیان معمول براین بودای ع در زمان خلافت چند سده

چهار مالیات برجسته و  باشد و  گیری براساس شریعت اسلامی که ترتیبات مالیات

زکات، جزیه  (یک دهم)عشر ( مالیات ارضی و محصولات کشاورزی)مشخص یعنی خراج 

م منطقه به میزان مالیات ه پوشاند، و را نهادهای ناهمگنی می( مالیات غیر مسلمان)

. شد کرد و تحمیلات خاص هم برمالیات منظم افزوده می منطقه و زمان به زمان فرق می

های سلطة ایلخانان، این اصل فرو ریخت، در کنار خراج مالیات قبچور  در نخستین دهه

اصطلاح . یکی از مالیاتهای ستمگرانة تحمیلی بر جمعیت یکجانشین گردید نشست و

به  (که اصلا مالیات مراتع بر گله داران صحراگرد مغولی بود)نان قبچور در دورۀ ایلخا

جامعه کشاورزی  اساس میزان محصول بر مثلا قبچور بر .شد می انواع مالیاتها اطلاق

قبچور در بسیاری از مناطق مالیات . شد باید نقدی پرداخت می شد که می تحمیل می

شد و لذا بر مسلمانان نیز تحمیل  ثابت نسبتا هماهنگی بودکه بر تمام رعایا وضع می

پرداختند که باز نه به  بایست قبچور می صاحبان گله و خدم و حشم نیز می. گشت می

. شد یعنی به همان صورتی که رسم مغولان بود پرداخت می اگله، بلکه نقد صورت رمه و

ای از مالیاتها بود که  تمغا مجموعه. ایلخان بود جای زکات را گرفتتمغا که از مالیاتهای 

درصد زکات   ( / )شد و میزان آن چندین برابر بیشتر از از تجارت و صنعت گرفته می

از اینها گذشته، حکومت ایلخانی شمار زیادی از مالیاتهای ظالمانه را بر مردم . شد می

کرد اخذ مالیاتها از سوی ایرانیان دولت  می ایران به خصوص جوامع اسکان یافته تحمیل

ایلخانی بسیار مهلک و فاجعه بار بود و حیات بخشهای عظیمی از کشاورزی ایران را به 

خطر انداخت همزیستی مالیاتهای اصلی و مالیاتهایی که با شریعت اسلامی همخوانی 

یلای مغولان بر که برخی از آنها حتی پیش از است -نداشت، به اضافه اخاذیهای ویژه 

، 5ج: 33  تاریخ کمبریج، ) .خاور نزدیک به صورت عرفی درآمده بود، پذیرفته شده بود

 .و در دورۀ ایلخانان با یاسای چنگیزی حالت قانونی پیدا کرد (41 و  41 ص 

قضاتی که مراجع حل و فصل ) وضع طبقاتی قضات تغییراتی ایجاد شد، کم کم در
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لان اشتراک منافع پیدا کردند و در روند قضایی برای مردم دعاوی مردم بودند، با مغو

در این دوره، در ترکیب طبقة زمیندار تغییرات نسبتا فراوانی راه   .(تضعییقاتی ایجاد شد

نخست باید از اعضای طبقة حاکمه یعنی مغولان یاد کرد که بعنوان مقطعان و . یافت

ختیار خود داشتند اختلاف و هایی نسبتا وسیعی در ا صاحبان املاک شخصی زمین

دشمنی میان اینان و مردم محلی ظاهرا بیش از اختلافی بود که میان طبقة حاکم سابق 

دومین طبقة زمیندار عبارت بودند از اعمال مبرز حکومت، که  .و دهقانان وجود داشت

زمینهای وسیعی در تصرف داشتند و در میان طبقة زمیندار ممکن بود قضات را از 

زمینداران طبقة سومین . ی شمرد که رفته رفته شمارۀ آنان رو به فزونی نهاده بودعوامل

به  ی کهیکی از عوامل ( 6 : 45  لمبتون، ). زمینداران سابقطبقة عبارت بودند از 

کردند این بود که در بعضی ولایات که مالیات دیوانی برحسب  می قضاۀ زمین واگذار

گرفتند خاصه  ین از محصول را بعنوان مالیات میشد یعنی قسمت مع محصول تعیین می

حکام و عمال خراج انواع و . بی نهایت آشفته بود در بغداد و فارس اوضاع و احوال مردم

گرفتند  می «بتقدمه»کردند و معمولا مالیات را از پیش  اقسام مالیات و عوارض وضع می

را چنین چاره کرد و فرمان داد تا  بردند، غازان خان این درد و غالبا نرخ تسعیر را بالا می

های مردم را به موجب قانون معین گرداند و دهات را بقضاۀ و مقطعان مشروط بر  بدهی

گرچه در واقع آن مبلغ هرگز . اینکه دو برابر مبلغی که سابقا معین شده بود بپردازند

 زئاح این سیاست در صورت مداومت تا حدی (31 همان، ص ) .شده بودنپرداخت 

افزایش  نشد زیرا در این حال بتدریج اشتراک منافع طبقة قضات با ملاکا اهمیت می

یافت پیش از این قضات میان مردم عادی از یک طرف و طبقة ممتاز عمال کشوری  می

دادند و برای مردم عادی در حکم  و لشکری از طرف دیگر طبقة متوسطی را تشکیل می

بردند اما همینکه منافع قضات با  ی نزد آنان میبی طرفی بودند که داورنسبتأ مراجع 

 ( 6 همان، ص ) .بی طرف باقی نماندند طبقة زمیندار یکی شد

 بی عدالتی در روزگار مغول وضع دادرسی محاکم و فساد و

های حکومت  دادرسی مثل بسیاری دیگر از ادارات و سنت با سلطة مغولان، امر قضاوت و

عدم توجه حکام مغول به این امر و تساوی و بی . باز ماند مدتی از کار  ایرانی و اسلامی
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هایی  و توطئه فساد از بین رفتن بسیاری از علما و انزوای دیگران و رونقی علوم و فنون و

که در دستگاه حکومت مغولان ایجاد شد مزید برعلت شده تا وضع محاکم همچون 

در . وجود نداشته باشددم میان مر دردر چنین وضعیتی امنیت قضایی  سابق نباشد و

دورۀ سلجوقیان با تمام توجهاتی که به عدالت و وضع محاکم میشد باز هم با تزویرات و 

شدند چه برسد بر دورۀ  گرفت، قاضیان در کارشان درمانده می تقلباتی که صورت می

 .«قضات نیز به تبه کاری معروف بودند» و. مغول که هرج و مرج حاکم بوده است

قضاوت این  ندمفاسدی که در رو  رشیدالدین در جامع التواریخ( 31 :   0  ، آقسرائی)

 قضاۀ و( مغولان)ایشان »کند،  دوره پیش آمده بود به بهترین صورتی بیان می

تمییزی  شناسند و قطعا از علم ایشان وقوفی و دانشمندان را بمجرد دستار و دراعه می

ستار وقاحت پوشیده بملازمت مغول رفتند ندارند، بدان سبب جهال و سفها دراعه و د

مناصب  رشوت نزد ایشان مشهور گردانیدند و قضا و خدمت و وخود را به انواع تملق و

، 1   رشیدالدین، جامع التواریخ، )« آن باب یرلیغ حاصل کردند در شرعی بستدند و

« علماء بزرگ متدین صاحب ناموس»چون مدتی به این منوال گذشت (6 6 ،  ج

دریج خود را از این مناصب کنار کشیدند و تنها بعضی قضات بزرگ به واسطة بزرگانی بت

کردند باقی ماندند و دانشمند نمایان که باقی ماندند بر سر بدست  که از آنان حمایت می

گیری مناصب عالی به معارضه با یکدیگر برخاستند و در طی این منازعات مغولان به 

. اطر آنها، دیگر قضات و دانشمندان هم بدنام و حقیر شدندنادانی آنان پی برده و بخ

رسیدند و در صورت عدم حمایت از  بزرگان به مقام قضاوت می قضات با حمایت امیران و

ستدند  به ضمان می»کار به جایی رسید که شغل قضاوت را  شدند و طرف آنها معزول می

چیزی از کس نستانند چون قضا را قضا دهند و  الحاح او قاضی باید که به شفاعت و و

که »توان فهمید  این چنین عملی می گوید با و رشیدالدین می« بضمان و مقاطعه گیرد

در زمان گیخاتو بود که صدر الدین احمد خالدی  اوج این کار« حال بر چه وجه باشد

                                                             
التواریخ با توجه به منابع اطلاعاتی که در اختیار داشته، اطلاعات غنی در مورد مسائل اقتصادی،  جامع - 

اجتماعی و سیاسی دارد و می توان گفت تنها منبعی است که در رابطه با اوضاع قضایی این دوران نیز به نکات 

و مخصوصا ( و منابع دیگر به تبع آن به تشریح اوضاع قضایی این دوره پرداخته اند).بسیار مفید و مهمی اشاره دارد
 .در قسمت اصلاحات غازان و فرامینی که صادر کرد، می توان به بررسی چگونگی روند قضاوت این دوران پرداخت
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زنجانی وزیرش بود به او لقب صدر جهان داده شد و به برادرش قطب الدین، مقام قاضی 

بدین گونه مناصب  نیز شیخ المشایخ شد و لقضاۀ و لقب قطب جهان و شیخ محمدا

 .نیز به مقاطعه گذاشتند شرعی را

( آید حات غازان خان میلاکه در قسمت اص)در این دوره از آنجایی که راه دعاوی باطل 

ان مزوران و کلاه بردار و. باز بود، هر کس که ملکی داشت از صد دشمن برای او بدتر بود

بردند تا ملکی را که  های دیگر را به کار می اسناد قدیمی و شاهدان دروغین و انواع حیله

در . گرفت در این میان رشوه خواری فراوان صورت می. از آن کس دیگر بود بدست آورند

 و دادند گرفت دعاوی را سالها طول می این دعاوی به واسطة آنکه قاضی رشوه فراوان می

لی که مورد اکردند و بیشتر از م نمی انداختند و حل ی آن را به تعویق میهر سال به دلیل

شخص امیدوار که دعوی من باقی است، چیز » و شد  می صرف دارالقضا دعوی بود

و بزرگان نیز به خاطر آبرویشان، « هم تا بسبیل توسط بعضی بر من مقرر گرددددیگری ب

دادند ولی به دارالقضا  پولش را می آمد که این مسائل برای آنها پیش می  هنگامی

ای حل  رسیدند و مسئله به گونه به توافق می رفتند خود آنهایی نیز که می رفتند و نمی

بعضی اسناد قدیمی، که باطل  .بازار چنین کلاه برداریها و تقلباتی داغ شد وشد  می

 را تا صد ونشده بود آوردند و بعضی دیگر دست به جعل اسناد زدند و حتی تاریخ آن 

زدند و چون سند بدون گواه معتبر نبود هر یک از آنها به  پنجاه سال پیش از آن می

کردند و مقاطعان قضا  رفتند و با مردم منازعت می مغولی و قوی دستی می»حمایت 

یکردند، رعایت مصلحت خویش را در مقالت ایشان ساکت مبدان ن  هرچند حکمی

و بر زبان اعوان مجلس حکم در خفیه به ایشان  گفتند الحق نمی کلمةشدند و  می

توانیم گفت و برین  رسانیدند که این جماعت قوی دستانند و جوابی مطلق نمی می

کند  تشبیه می بیو آن را به آسیا «ستند می میانه چیزی و در گذرانیدند طریقه روز می

ه که چنان و کار به جایی رسید ک «گردش او تیز تر شود که هرچند زیادت گردد،»

و چون مدعی باطل با حمایت فردی متنفذ . دعاوی باطل زیاد شد که قابل شمارش نبود

شد به دنبال  کرد مدعی علیه هر که مالک به حق بود مجبور می این مدعا را شروع می

شد که  گاه می و. داد هم منازعاتی میان حامیان رخ می برای خود باشد و باز  حامی

آن مالک متصرف به حق که ده هزار دینار ارزد، با سی یا صد مدعی باطل دیهی از »
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ی فروخته بود و در خاطر او نشسته که این دیه ملک او بود و این زمان بدینار زر به متغل

و بی دیانتی او را تعلیم  و غیر هم از سر جهل از آن من است، و نیز بعضی خطبای دیهها

دیه ملک طلق تست و چون مغول را گفتند این بیع درست است و  کردند و می می

نمودند و چنان  برخلاف ازمان متقدم هوس املاک با دید آمده، سعی در آن زیادت می

شد که ملک به یکبارگی در سر آن قضایا خواست شد و عموم خلق بر املاک و عرض و 

متدین از دست آن مفسدان مزور در ماندند و قدرت  ۀجان خود نا امین گشتند و قضا

شد که رسیدگی  از طرف آنها شکایاتی به مرکز حکومت می و« ک نداشتندتدار

کند به این  آید و با اصلاحاتی که شروع می کردند تا هنگامی که غازان روی کار می نمی

قضایا نیز رسیدگی کرده و با فرستادن منهیانی معتمد به ولایات مختلف در پی 

و بسیاری از  کسی هم از آنها حمایت نکند شناسایی مزوران و تقلبات آنها بر آمد و دیگر

آنها که جرمشان آشکار بود فورا دستگیر و بعد از اثبات جرم آنها را به یاسا رساندند و 

بدین موجب بسیاری تزویرها و قبالات دروغ که نوشته بودند ظاهر گشت و آن مزوران »

، به   همان، ج)« .دندخلد سلطانه به یاسا رسی خان به عدل و انصاف پادشاه جهان غازان

 (   تا 6 6 طور خلاصه از ص 

 اصلاحات غازان در قوانین قضایی و روند قضاوت

مفاسدی که در دستگاه قضایی ایران رخ داده بود لازم بود که اصلاحاتی  به با توجه

س دیگر اصلاحات خود قرار داد زیرا که تا أسریع آغاز شود بطوریکه غازان آن را در ر

ایجاد نشود و مردم در آرامش و آسایش نتوانند به زندگیشان ادامه دهند  امنیت قضایی

 . شد سایر اصلاحات نیز بی فایده می

درست است که غازان فرامین را صادر کرد ولی بدون قضاۀ و علما و ائمه آگاه به علوم 

توانست این کار را انجام دهد و  شرعی و صالح و وزیری چون رشیدالدین فضل الله نمی

یکی از بزرگترین اصلاحاتش را در امر مرافعات و انتخاب قضات و شهود و امور معاملات 

مشایخ را اینگونه  هایش در باب قضاوت، قضاۀ و و قبل از صدور یرلیغ عرفی آغاز کرد

لیکن در مجلسی که بزرگان و معتبران ... » کند تا جانب حق را نگهدارند نصیحت می

فرمود که شما لباس »در قوریلتای ببندگی آمده بودند ( زهاد قضاۀ و مشایخ و)این اقوام 



 

 

 6
 

 

کنید، با خدا  اید و این قضیة معظم است و این دعوی با خلق نمی دعوی پوشیده

نتیجة شرمساری از  الا مرتبة شما نزد خالق و خلائق از دیگران برتر و بهتر و...کنید می

حق کنم و مجرمان را مالش  ویم ومن واجب گردانید، که حق گ و بر... خلق دهد  خدا و

ازل چنان اقتضا کرد که بازخواست از خواص زیادت باشد  دهم، بقدر گناه و حکم خدا در

پادشاهان نیز باید که همچنین پیشتر بازخواست گناه بزرگان و آنانکه مقدم اقوام باشند، 

ز پیشتر بدین واسطه من نی. مقدم دارند و آن را دستور ساخته یاسامیشی ملک کنند

 (116، ص همان، ج)«... گناهان شما پرسم و خطاب با شما کنم و روی دل ننگرم

پرداخته  رشیدالدین فضل الله وزیرش نیز به عدالت توجه داشته و در مکاتیبش به آن می

 کهداند  است به ضرورت عدل تاکید دارد و این معنی را لازمة حکومت و ملک داری می

زیرا که بارگاه شهریاران و درگاه . قای ملک و دوام دولت استب ،اثر عدل در کار حکومت

که دولتی پایدار  همملکداران بر پایة عدل و انصاف استوار است و هر پادشاه و فرمانروا 

نهاده زیرا که ظلم موجب هلاک ملک است  «نصفت و معدلت»دارد، حکومت را بر پایة 

کند که ملک با کفر  حدیث را نقل می و در اثبات سخن خود این. و عدل دلیل بقای نام

و عدل را موجب طاعت رعایا، آرامش  (61 : 33  رجب زاده، ) بماند اما با ظلم نپاید

 (3  همان، ص ) .داند بقای دولت می و ملک

گرفت دستور داد که قاضیان تبحر لازم  غازان در پی تزاویر و دعاوی باطل که صورت می

و اسناد را به یک شیوه بنویسند تا منازعاتی دیگر در پی را در امور شرعی داشته باشند 

یرلیغ  - » :را صادر کرد( حکم)و برای اصلاح امور قضایی پنج یرلیغ . آن نداشته باشد

 - یرلیغ در باب آنکه دعاوی سی ساله نشوند  - که در باب تفویض قضا به قضاۀ دادند 

 در باب تاکید احکام سابق و تمحیدیرلیغ  -4یرلیغ در اثبات مالکیت بائع قبل البیع 

اما  «اند یرلیغ دستور الوثائق که تمامت ائمه عصر بر آن اتفاق کرده -5شرائط لاحقه 

 .مشروح این احکام بدین گونه است

کند و  شود و از مقام و موقعیت آنها حمایت می غازان امتیازاتی برای قضات قائل می

هم آنها را معاف  زمان اند در این معاف بوده همانطور که از زمان چنگیزخان از مالیات

کسی نباید به قاضی . کرد و اجازه نداد ایلچی و قاصدان حکومتی به خانه آنها وارد شوند

کرد و هیچ کس حق نداشت که  کرد در غیر این صورت شحنه تادیبش می توهین می
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 از مراجع کنندگان هزینه محاکم را قاضی نباید و دستور داد. قاضی را نزد خود فراخواند

 . همانطور که تعهد داده بودند بگیرد

پیش از آن تلجیه رسم بوده است بدین معنی که کسی زمین خود را به صاحب قدرتی 

و از مصادره و پرداخت مالیات به دلیل اینکه  .آمد کرد و تحت حمایت او در می می واگذار

یافت  حامی خود حضور می در دعاوی نیز همراه .تحت رهن شخص ثالث است معاف بود

دیگر دعوی تلجیه نشوند و »غازان در این فرمان دستور داد  .نفوذش استفاده کند زکه ا

کسی که تلجیه کرده باشد، ریش او را بتراشند و بر گاو نشانند و گرد شهر برآرند و 

 «دتعزیر تمام کنند و بعد از این محضر ننویسند و اگر نوشته باشند نشنون

 «طاس عدل» نکه به آ)نویسد، اسناد کهنه را در ظرف آبی  د جدیدی که میقاضی اسنا

و رسیدگی در محاکم بدین گونه بود که محاکم باید . بین ببرد بشوید و از( گفتند می

خالی از افرادی در حمایت مدعیان باشد در غیر این صورت قاضی به سخنان آنها 

سلمان، در هر ماه دو روز و بر اساس توجهی نکند و دعاوی میان دو مغول و مغول و م

که بر آن نزاعی است افرادی از بزرگان آن را  هم ملکی .ترتیب دهند  شرع، محاکمی

  .خریداری نکنند و قاضیان مانع این عمل شوند

نیز رعایت شده بود تا هر قاضی بتواند قاضیان ولایت خود را برای  تاستقلال قضا

ماه کار آنها را بررسی کند تا براساس دستورات  شهرهای کوچکترش انتخاب کند و هر

توانستند اسناد را تنظیم کنند اما قضاتی  این قضاۀ می. داده شده و شریعت عمل کنند

شد عملکرد بسیار محدودی داشتند که تنها به خواندن و  که برای روستاها فرستاده می

 .اند پرداخته نوشتن اسناد قروض می

د تا متقلبان نتوانند دوباره آن را نتاریخ اسناد را بنویسه بودند ک در محاکم افرادی

ند و در شهر یدتراش میرا  کرد ریش او می گذارند و اگر کسی چنینببفروشند یا به رهن 

 (660 و  665 : 1   ،  رشیدالدین، ج) .نددگردان می

ه تزویر و جعل اسناد و بروات، شهادتهای دروغی و طرح دعاوی بی اساس و استناد ب

قدمت آنها و اسناد کهن، که در آن روزگار رواج داشته غازان را به صدور فرمانهایی دیگر 

صادر کرد مبنی بر اینکه، اسنادی که سی سال از   در این زمینه برانگیخته است احکامی

آن گذشته، قابل دعوی نباشد زیرا که پیش آمده چنین اسنادی را با حمایت شخص 
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کی را که سالها از آن صاحبش بوده با اسنادی جعلی به خود مل متنفذی مطرح ساخته و

در ( که در زمان ملکشاه سلجوقی نیز ایجاد شده بود)ساختند این حکم  مرتبط می

شده است در این موقع برای  روزگار چنگیزخان و ایلخانان پیش از غازان مراعات نمی

باشد از قضاۀ خواسته شد که داشته  وجوداینکه پشتیبانی شرع در برابر مدعیان با نفوذ 

 (661 و 661 همان، ص ) .که بر اساس شرع باشد صادر کنند حکمی 

غازان در فرامینش به آیین دادرسی توجه داشته است و تحقیق و تفحص برای روشن 

که از  ای مسئله. کند تاکید میبر حضور شاهدان در محاکم داند و  شدن قضایا را لازم می

رواج  و قضات در آن روزگار به آن توجهی نداشتند، هم بودلحاظ دادرسی بسیار م

موجب شد غازان، قضات را به نهایت دقت در اظهارات گواهان و  بود که شهادت دروغ

دستور داده شد که قضات در . حقیقت فرمان دهد در کشف تناقض گویی آنان و کوشش

زیرا که . شتری کننداستماع شهادت گواهان که مدار اکثر قضایاست توجه و احتیاط بی

اند و بی آنکه در مورد درستی و نادرستی شهادتشان  کرده قضات در این باب تساهل می

اند در این مورد باید طریقة احتیاط پیش  کرده یا اطمینان از خود آنها، حکم را صادر می

بگیرند و از هر یک از گواهان جداگانه سوالهایی بپرسند که تفاوت سخنهایشان آشکار 

شود مشخص کرد چون زمان، مکان، کمیت  ود و سوالهایی که تفاوتهایی از آن میش

افتاده است که  بسیار اتفاق می. مقادیر، و کیفیت احوال بتوان حقیقت را آشکار کرد

قاضی دیگر  ده است پیشـصادر نش  میـش، حکـع و منطقة خویـقضایای که در موض

ا مهر کرده و چون صحت و سقم آن در روند و آن ر ای دیگر می در ولایت و منطقه

ای  پذیرد و باید که قاضی تا بر قضیه منطقه دیگر بر قاضی مشخص نیست آن را می

 (0 6 همان، ص ) .وقوف کامل نداشته باشد، آن را مهر نکند

و برقراری هماهنگی در  و احکام قضائی و ثبت آن برای بهبود امر تنظیم و تحریر اسناد

را   اسناد و احکامی ز قضات و علما مامور شدند تا انواع مکتوبات وجمعی اامور حقوقی 

ای با درج خطبة مناسب  شود معلوم نمایند و از هر نوع نمونه ریر میحکه در دیوان قضا ت

ها را که در واقع متن و صورت اسناد و احکام قضایی بود در یک  بنویسند و این نمونه

علمای معتبر به ولایات و نواحی فرستادند تا در  مجلد جمع کردند و آنرا بعد از تصدیق

اسناد و احکام را به همان صورت « دارالقضاها»دیوان قضا و در تمام محاکم قضایی یا در 
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و در آخر غازان هدف از صدور چنین ( 3 6 همان، ص ). تنظیم کنند و بنویسند

کند و از  عدل معرفی می را تقویت شرع محمدی و آسایش رعیت و ایجاد  احکامی

شود نه مایه کسر شان آنها، بلکه به  تنبیهی که متوجه قضاتی در اقتضاء حق و عدل می

ها توجهی نکند دیگر  و هرکس نیز به این یرلیغ. خاطر ترفیع و منزلت آنها بوده است

و . در کار خواهد بود« السیف الصدق ابناء من الکتب»شود و طریقة  یرلیغی صادر نمی

ه به حکام ولایات فرستاده شود تا بدست قضات برسانند، بعد از رساندن به ها ک این یرلیغ

 .دستشان رسیدی مبنی بر دریافتش بگیرند تا همة قضات به این احکام واقف شوند

 (1 6 همان، ص )

. کند رشیدالدین در مورد موانع اصلاحات در مورد دعاوی سی ساله این عوامل را ذکر می

در عهد  و کشاه نوشته که دعاوی سی ساله نشنوندو حکایت آنکه سلطان مل»

آن هر برآن موجب یرلیغ نافذ گشت و بعد از  و.هولاکوخان وزراء تازیک عرضه داشتند

اخان و گیخاتوخان امضاء آن حاصل گردانیدند لیکن اثری از نفاذ آن بظهور قباآدر زمان 

عرفی که در آن باب یکی آنکه شرایطی چند شرعی و عقلی و :دو سبب ه ب پیوست، نمی

معتبرست، در آن احکام مذکور نبود، و چون مطلقا فرموده بودند که به علت قبالات 

سبب دوم آنکه احکام  .ماند نمود، مهمل می کهنة سی ساله دعوی نشنوند، مشروع نمی

خواستند که  باید که حکام و پیشوایان جاری گردانند و چون عموم ایشان می یرلیغ را

بوجوه اندک بخرند وجز بدین طریقه ممکن نبود، چگونه تمشیت منع آن  املاک بسیار

. گذاشتند داشتند، آن را مهمل می معنی کردندی، بالضروره با آنکه خود عرضه می

 (  6 همان، ص )«

ضعفی که در کار مسلمانان در دورۀ مغول ایجاد شده  صرف مشروبات به علت سستی وم

شدند در عذاب  رزن مردم از دست کسانی که مست میدر کوچه و ب بود رواج پیداکرد و

حتی به زد و خورد و کشته و مجروح شدن مردم منجر میشد به همین علت  بودند و

غازان فرمانی در مورد منع شرب خمر و مستی در ملاء عام صادر کرد با این استدلال که 

به همین دلیل تنها  شد رواج آن، عملی نمی این شیوع و داد با اگر دستور به ترک آن می

در داخل بازار به  را برهنه کنند و دستور داد کسانی را که مست ببینند برای تنبیهش او

 (4  :  3  و وصاف،  613 همان، ص ). درختی ببندند
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و نیم  غازان در امور خانواده نیز دستوری در مورد اینکه مهریة زنان باید نوزده دینار

هایشان  مرد، مالی را که صرف بچه شد تا سنگین باعث میزیرا که مهریه  باشد صادر کرد

این را خللی در امور خانواده  کرد و بعد از جدایی کند باید بابت مهریه پرداخت می

 (651 ،  ، ج1   رشیدالدین، ) .دانست می

 اوضاع ناهنجار مردم پیش آمد منکراتی بود که واضح و هجوم مغول و مسئلة دیگر که با

همواره در شهرهای بزرگ زنان فاحشه »: گوید همانطور که رشیدالدین می عیان شده بود

نیز کنیزکانرا که از  و نشاندند ی هر کس میها خانه را در پهلوی مساجد و خانقاهات و

خرند، اکثر تجار  بهای موافقتر از دیگران میه آوردند چون جماعت خراباتیان ب اطراف می

و بعضی از کنیزکان که حمیتی  کردند می ن جماعتمعاملة آه در فروختن ایشان میل ب

 باجبار و خواستند که ایشان را بخرابات بفروشند و و قوتی داشتند، در نفس خود نمی

هر کنیزک که او را میل به »به این سبب یرلیغی صادر کرد که « فروختند اکراه می

هر کدام که بخواهند  اند، خرابات نباشد، او را به آن جماعت نفروشند و آنچه در خرابات

بیرون آیند او را مانع نشوند و ایشان را در هر پایه و هر جنس قیمتی فرموده تا بدان بها 

همان، ص )«  .ایشان را بخرند و از خرابات بیرون آرند و شوهری که اختیار کنند بدهند

منع آن از »گرفتند این دستور نیز بود که چون  می و چون از این خرابات مالیاتی(     

شد آن مال را که متوجه فلان فواحش و حق  تفاوتی زیادت در مال دیوان ظاهر نمی

تمغاء شراب و آن موضع است و مبلغ آن ده هزار دینار در باب وضع آوردیم  البیمانچه و

،  ، ج130 محمد بن هندوشاه بن نخجوانی، )« . و با کلیه مرفوع و موضوع گردانیدیم

کرد، با توجه به وضعی که در کار  مام فرامینی که صادر میغازان خان در ت (11 ص 

کرده که این احکام را  اسلام و مسلمانان ایجاد شده بود در ابتدای فرامینش، تاکید می

از آنجایی که با توجه به  و. باشد برای تقویت احکام شریعت، و حل مشکل مورد نظر می

دستوری برای منع آن به طور قطعی وضعیت اجتماعی آشفتة آن روزگار در این فرامین 

چون از قدیم الایام باز جهت بعضی مصالح در » دانست می کرد زیرا که خود صادر نمی

دفعة واحدۀ منع آن مستثنی نگردد، ة اند و آن قاعده مستمر گشت مال نمودههآن باب ا

 (    ،  ، ج 1   رشیدالدین، )«. به تدریج سعی باید نمود تا به تانی مرتفع گردد
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 نتیجه گیری

دوران . شد با ورود مغولان قوانین یاسا همانند احکام اسلام در زندگی مردم اجرا می

یاسا قوانین . در سختی به سر می بردندمردم  آشوبی بود که تا از بین رفتن آثارش،

، به کرد نه برای قوم متمدن ایران بدوی بود که تنها برای مغولان چادرنشین کفایت می

اجرای آن به مراتب کاهش یافت اگر چه کم با اسلام آوردن ایلخانان  ل کمهمین دلی

، مغولان مردم را مجبور به با استقرار حکومت ایلخانان. آثار آن تا قرنها ادامه یافت

توانستند بر اساس اسلام و احکام و قوانینش عمل  بکارگیری یاسا نکردند و مردم می

ولی بتدریج عرف و آداب . رفت ساکن در ایران بکار میو یاسا و یارغو برای مغولان . کنند

و برای حل مسائل دیگر به دنبال راه شرعی آن نبودند و . و رسوم در محاکم قویتر شدند

هجوم مغول کوچ نشین بر زندگی شهری و . کردند براساس عرفیات نیز حکم را صادر می

. ه بردگی می گرفتندروستایی تاثیر مخربی گذاشت تا جایی که مردم مسلمان را ب

تغییرات ژرفی در اقتصاد ایجاد، و انواع مالیاتها را مرسوم کردند زیرا که قوانین یاسا 

امکان ابداعات جدید را برای آنها فراهم می کرد که بسیاری از آنها در اسلام در نظر 

اوضاع  گرفته نشده بودند که این ابداعات باعث ناامنی و ویرانی و نابسامانی هر چه بیشتر

 .شد

ی ایلخانان بر ایران حاکم بود که غازان خان شروع به اصلاحاتی  این وضعیت در دوره

در زمینه های اجتماعی و )برای این تناقضات کرد که در قوانین حاکم بر جامعه 

بسیاری از تبعات یاسا و آثار آن در تاریخ ایران تا . به وجود آمده بود( اقتصادی و قضایی

های مالیاتی  صفویان ادامه داشت و اصلاحاتی برای از بین بردن شیوهتاسیس حکومت 

ی اوزون  در دوره. قویونلو صورت گرفت ی دو تن از حاکمان آق مغولی در دوره

که برای رفع مظالم مالیاتی دست ( ق.ه110/ 11)و سلطان یعقوب( ق.ه 11/ 13)حسن

ی یاسای چنگیزی و  باقیمانده خواستند هرج و مرج ناشی از آنها می. به اصلاحاتی زدند

را از ( که تیمور با اینکه مسلمان بود اما بر اساس یاسا عمل می کرد)رسمهای تیموری 

اگر چه در آن دوره این طرح با منافع . ایران براندازند و عدالت را جایگزین آن کنند

با شکست ی فئودالی بود در تضاد قرار گرفت و  زمینداران که از عناصر نیرومند جامعه
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ی صفویان با تمرکز قدرت سیاسی و مذهبی و با اصلاحاتی که انجام  در دوره .مواجه شد

 .گرفت، آثار قوانین مغولی کم کم به زوال آن نزدیک شد

 منابع

ابن بطوطه، شرف الدین ابو عبدالله محمد بن عبدالله بن محمد ابراهیم لواطی 

، تهران، بنگاه ترجمه  علی موحد، جسفرنامة ابن بطوطه، مترجم محمد ( 41  )طنجی؛

 و نشرکتاب

مقدمه، ترجمه محمد پروین گنابادی، بنگاه ترجمه و (  5  )ابن خلدون، عبدالرحمن؛ 

 نشر کتاب، تهران، 

، علمی و ،  ترجمه محمود میر آفتابتاریخ مغول در ایران (41  )اشپولر، برتولد؛ 

 .فرهنگی

، دی  له دانشکدۀ ادبیات تهران، سال دوم، شاقبال، عباس؛ محمود یلواج خوارزمی، مج

  4  ماه 

 ۀالاخبار و مسایر ۀتاریخ سلاجقه یا مسامر(  0  )آق سرائی، محمود بن محمد کریم؛ 

 .الاخیار، به اهتمام و تصحیح عثمان توران، تهران، اساطیر، چاپ دوم

، نشگاه تهراندا مرکز نشر دانشگاهی، دین و دولت در عهد مغول (36  )بیانی، شیرین؛ 

 .، چاپ دوم و ج 

 ت ارضی در ایران عهد مغول،اکشاورزی و مناسب( 44  )ایلیاپالویچ؛  ،پطروشفسکی

 .اجتماعیموسسه مطالعات و تحقیقات  ،، تهرانترجمه کریم کشاورز

کارل یان، جان ماسون اسمیت؛ تاریخ اجتماعی و ( 01  )؛ ---------------------

 . مغول، ترجمه یعقوب آژند، تهران، اطلاعاتاقتصادی ایران در دورۀ 

 .اسلام در ایران، ترجمه کریم کشاورز، تهران، پیام(  5  )؛ ---------------------

 . ، ترجمة یعقوب آژند، تهران، جامی5کمبریج، تیموریان، ج( 33  )تاریخ ایران؛ 

 .امیرکبیر جهانگشای جوینی، با تحریر نوین منصور ثروت، ( 0  )؛جوینی، عطا ملک

 ، نشریة نامه پژوهش4خیراندیش، عبدالرسول؛ بحران تمدن اسلامی در عصر مغول، 

 .خواجه رشیدالدین فضل الله، تهران، طرح نو( 33  )رجب زاده، هاشم؛ 
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 .اقبال ،به کوشش بهمن کریمی ،جامع التواریخ (1   )؛ رشید الدین فضل الله همدانی

سوانح الافکار رشیدی، بکوشش محمد تقی  (51  )؛ ------------------------

 .1 دانش پژوه، تهران، انتشارات کتابخانة مرکزی و مرکز اسناد شمارۀ 

شناسی و   زریاب خویی؛ عباس، سازمان اداری در زمان حکومت ایلخانان، مجله باستان

 ش00  تاریخ، سال اول، ش دوم، 

هاشم محدث،  تصحیح میر مجمع الانساب، به( 30  )ای، محمد بن علی؛  شبانکاره

 .تهران، امیرکبیر، چاپ دوم

تاریخ ادبیات در ایران و قلمرو زبان پارسی از اوایل قرن هفتم تا  ( 3  ) ،صفا، ذبیح الله

 .چاپ نهم، ، فردوسیتهران ،، بخش اول ، جپایان قرن هشتم

ین همبلی، تاریخ اولجایتو، به اهتمام مه( 14  )کاشانی، ابوالقاسم عبدالله بن محمد؛ 

 .و فرهنگی تهران، علمی 

مالک و زارع در ایران، ترجمه منوچهر امیری، تهران، بنگاه ( 45  )س؛ . ک. لمبتون، آن

 .ترجمه و نشرکتاب

سفرنامه، با مقدمة جان ماسفیلد، ترجمه حبیب الله صحیحی، تهران، ( 56  )مارکوپولو؛

 .بنگاه ترجمه و نشرکتاب

 .اریخ گزیده، به اهتمام عبدالحسین نوایی، تهران، امیرکبیرت( 04  )مستوفی، حمدالله؛ 

الانـبیـا و  ۀفی سـیر روضـه الصـفا (16  )؛ محمد بن خاوند شاه بن محمود ،میرخواند

 .، به تصحیح و تحشیة جمشید کیان فر، تهران، اساطیر5المـلوک و الخـلفا، ج

یین المراتب، فرهنگستان دستور الکاتب فی تع( 130 )نخجوانی، محمد بن هندوشاه؛ 

علوم جمهوری شوروی سوسیالیستی آذربایجان، انستیتوی ملل خاورمیانه و نزدیک، 

 .و انتقادی با مقدمه و فهرستها، سعی و اهتمام علی اوغلی زاده، مسکو متن علمی 

ترجمه  ،تاریخ وصافتحریر(  3  )اله بن عبداله شیرازی؛  ، فضلوصاف الحضره

 .، چاپ دوم(پژوهشگاه)موسسة مطالعات و تحقیقات فرهنگی ،رانته ،عبدالمحمدآیتی

 .فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، تهران، نشر نی( 34  )ولایی، عیسی؛ 
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